
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

در اسلام اگر صرفاً اطاعت امر خدا يا عبادت 
و تقــرب به او مطرح می‌بود، شــايد در ديري یا 
عبادتگاهي و یا بياباني نیز انجام دادن این کارها 
ميســر بود؛ آنچنان‌که در بعضي شــرايع سابق 
وجود داشــته و مورد تأييد هم واقع شده است 
)حدید/27( آن‌طور که برخی مفسران مي‌گويند، 
کار رهبانيت، عملی بود که خود مردم پيشنهاد 
دادنــد و عمل کردند و خــداي متعال نیز آن را 
تأييد کرد. چه بسا چيزي شبيه اين، در بعضي از 
شــرايط زندگي مسلمانان نیز رخ دهد که در اثر 
تقيه از حکام جور، کســاني نتوانند به هيچ وجه 
علني کار کنند و وظيفه‌شان این باشد که خودشان 
در گوشه‌اي مشغول کارشــان باشند. البته اين 
استثناست و ممکن است گاهي اتفاق بیفتد. شايد 
در زمان خود ائمه اطهار‌)ع( نیز گاهي اتفاق افتاده 
باشد؛ ولي اصل بر اين است که فعاليت‌هاي مورد 
رضای خداوند، به‌صورت آشکار يا در قالب کمک 
ديگران و بر پاية همفکري باشد. خداوند انسان‌ها 
را به‌گونه‌ای آفریده است که همه‌ آنها بايد براي 
هم نعمت باشند، اگر هم انحرافي پيدا شده باشد، 

از ناحيه شياطين انس و جن است.
انسان، موجودي اجتماعي

فعاليت‌هاي اسلامي به‌طور کلي، غير از صبغه 
فردي و تقرب به خدا، صبغة اجتماعي نيز دارند. 
یک نمونه روشــن آن، که هر انسان ساده‌دل و 
كم‌سوادي مي‌فهمد، این است که مي‌گويد باید 
نماز هم به صورت جماعت باشد؛ حتی اگر دو نفر 
هم هستند، بکوشند به صورت جماعت بخوانند. 
نماز رابطة فرد با خداســت، اما وقتي به صورت 
جماعت باشــد، ثواب آن چندين برابر حســاب 
مي‌شود؛ ولی اصل انجام دادن اموری مانند تعليم 
و تعلم و تبليغ دين و وظايف سياسي اجتماعي 
اسلام و مواردی این‌چنین، اجتماعي است. شاید 
بتوان گفت خداي متعال انسان را آفريده است تا 
بــه صورت اجتماعي زندگي کند؛ يعني در اصل 
آفرينش انسان نیز حيثيت اجتماعي بودن ملحوظ 
است. اينکه گاهي کسی در شرايط خاصي مانند 
تقيــه و... به صورت انــزوا و اعتزال زندگي کند، 
استثناست؛ ولی اینکه بین حکما معروف است، 
انسان مدني بالطبع و دارای زندگي اجتماعي است، 

خيلي بي‌پايه نيست.
اما اوج اجتماعي شدن انسان به چه صورت 
است؟ خداوند چگونه به صورت تکوینی این مسئله 
را مقدر فرموده است و به صورت تشریعی باید به 
چه شــكل باشد؟ شايد بتوان گفت اين نیز يک 
امر تدريجي اســت. ابتدا آدم و حوا و چند نفر از 
فرزندانشان وجود داشتند؛ بعد کم‌کم هم جمعیت 
آنها و هم ارتباطاتشان گسترش پيدا کرد. هر چه 
ارتباطات بيشتر می‌شود، شکل زندگي اجتماعي 
نیز پيچيده‌تر مي‌شــود و احتياج به تنظيمات و 

هماهنگی‌های بيشتري دارد.
روند تكامل زندگي اجتماعي از ساده به پيچيده

اکــرم  پيغمبــر  هجــرت  ابتــداي  در 
)صلي‌الله‌عليه‌و‌آلــه‌( به مدينه، جامعة اســامي 
تشــکيل شــد. در اين جامعه، که خيلي بسيط 
بود، کانون مرکزی فعالیت مســلمان‌ها مسجد 
بود؛ آنها در مســجد جمع می‌شــدند، نمازشان 
را مي‌خواندند، موعظه‌اي مي‌شــنيدند و مسائل 
زندگي‌شان را مطرح مي‌کردند؛ ولي شايد این در 
اصل خلقت ملحوظ بوده، که يک شاهدش اين 
است:» نخستین خانه‌ای که برای مردم )و نیایش 
خداوند( قرار داده شد، همان است که در سرزمین 
مکّه است.«)آل عمران، 96( در زمين خشت اول 
مسجدالحرام به دست حضرت آدم گذاشته شد. 
اینکه در آن منافعی است، صرف‌ پرستش خداي 
يگانه نیســت. در آنچه از شرايع سابق هم دست 
نخورده مانده انســان مي‌بيند يک سير تکاملي 
اجتماعي داشته تا به اسلام رسیده است؛ اما در 
عين حال، در ابتدا که حکومت اســام تشکيل 
شد، حکومت خيلي ساده‌ بود؛ يک رئيس داشت 
که آن هم خود پيغمبر اکرم بود؛ یعنی همه چيز 
بر اســاس دستورهای او انجام مي‌گرفت؛ ایشان 
همزمان معلم، قاضي، امام جماعت و فرماندة لشکر 
بود و اموال مسلمين با اجازة ايشان جمع‌آوري و 
تقسيم مي‌شد؛ به‌وسیلة ايشان تمليک و تقسيم 
مي‌شد؛ یعنی شــکل حکومت خيلي ساده بود. 
کم‌کم کار تقسيم شد و وقتي گسترش پيدا کرد، 
انجام دادن امور از طریق يک نفر امکان‌پذیر نبود. 

پرسش و پاسخ

آثار گناه در انسان و طبیعت
امام باقر)ع( فرمود: »هیچ سالی کم بارش‌تر از سال دیگر نیست، بلکه 
خداونــد باران را هرجا که خواهد می‌باراند، )اما( هرگاه مردمی مرتکب 
گناهان شوند، خداوند عزوجل بارانی را که برای آنان مقدر کرده بود، از 
ایشان بازدارد.«)1(  همچنین امام صادق)ع( فرمود: »همانا انسان گناهی 
می‌کند که به ســبب آن از نماز شب محروم می‌شود، و همانا سرعت 
تاثیر کار بد در صاحبش از سرعت تاثیر کارد در گوشت بیشتر است«)2(

____________
1- بحارالانوار، ج 73، ص 329، ح 12

2- الکافی، ج 2، ص 272، ح 16

لزوم اصلاح فکر 
»یکسان نبودن تأثیر گناه در افراد«

»بعضی از مردم خیال می‌کنند که تاثیر گناه در ا‏فراد یکســان 
نیست، در مردم عادی گناه تاثیر دارد و آنها را از تقوا و عدالت ساقط 
می‌کنــد، ولی در طبقه علما تاثیری ندارد، آنها یک نوع »کُریت« و 
یک نوع »اعتصام« )از گناه مصون بودن( دارند؟ نظیر فرقی که بین 
آب قلیل و آب کثیر اســت، که آب کثیر اگر به قدر کرّ شد دیگر از 
نجاست منفعل نمی‌شــود، در صورتی که اسلام برای احدی کُریت 
و اعتصام قائل نیســت. حتی برای شــخص پیغمبر اکرم)ص( . چرا 
می‌گوید: ای پیامبر)ص(! بگو خود من نیز اگر معصیت کنم از عذاب 
روز بزرگ بیمناکم. چرا می‌فرماید: اگر نوعی شــرک در کار تو وارد 
شــود عملت تباه خواهد شــد. همه اینها برای این تعلیم است که 

تبعیضی در کار نیست.)1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری)ره(، )ده گفتار(، ج 20، ص 176

گناه، عامل سلب نعمت‌ها
قال الامام الصادق)ع(: »و ما انعم الله علی عبد نعمته فسلبها 

ایاه، حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب«.
امام صادق)ع( فرمود: خداوند نعمتی را به بنده‌ای نداده تا از او بگیرد، 

جز آنکه گناهی انجام دهد که به سبب آن، نعمت از او گرفته شود.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 2، ص 274

تأثیر رفتارهای فردی و اجتماعی 
در نظام هستی)1(

پرسش:
آیا چگونگی سلوک و رفتار و سبک زندگی انسان‌ها می‌تواند 
در عالم هســتی و طبیعت تاثیرگذار باشد و آیا می‌توان علت 
خشکسالی و نباریدن باران را به ظلم و گناه و نافرمانی خداوند 

مرتبط دانست؟
پاسخ:

ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که نوع و چگونگی رفتارهای فردی 
و اجتماعی انسان‌ها در جوامع بشری آیا در نظام هستی و عالم طبیعت 
تاثیرگذار است یا اینکه هرکدام علل و اسباب خاص خود را دارد و به عالم 
ماورائی نباید واکنش آنها را نسبت داد و ضعف‌ها، کمبودها و انحرافات و 
گناهان را باید آثار و راه‌حل‌هایش را در همین دنیا جست‌وجو کرد؟ به بیان 
دیگر پدیده خشکسالی و نباریدن باران را باید براساس مقتضیات همین 
دنیا علل و اسباب آن را به دست آورد و در جهت برطرف کردن آن تلاش 
نمودن اینکه آن را به رفتارهای انسان‌ها و گناه و نافرمانی آنها نسبت داد؟ 
پاسخ این سؤال را ابتدا با ادله عقلی و نقلی به نحو اجمال توضیح می‌دهیم.

الف( ادله عقلی
1- برهان همبستگی و نظام واحد

شــکی نیست که نظام هستی در عالم ماده و طبیعتی که ما در آن 
زندگی می‌کنیم خلاصه نمی‌شــود و عالم هســتی اعم از جهان مادی و 
غیرمادی اســت که از دید ما پنهان می‌باشد. اگر بخواهیم شاهدی برای 
اثبات عالم غیرمادی بیاوریم بهترین نمونه آن روح خود انسان است که 
همه اندیشمندان به آن اذعان دارند که از جنس ماده نیست و بعد از مرگ 
انسان نیز از بین نمی‌رود. بنابراین جهان هستی از عوالمی تشکیل یافته 
که همگی آنها براســاس نظم و قانونمندی واحدی به حیات خود ادامه 
می‌دهند و با یکدیگر مرتبط و در تعامل هستند. عوالم چهارگانه هستی 
شامل: 1- عالم لاهوت )جهان مختص به ذات خدا( 2- عالم جبروت )عامل 
عقل بدون تصور اجسام( 3- عالم ملکوت )عالم بدون اجسام با امکان تصور 
شکل و صورت( 4- عالم ناسوت )عالم دنیا و جهان مادی و جسمانی( هریک 
از این عوالم در پیوند با یکدیگر و تاثیر و تأثر متقابل کل نظام هستی را 
تشکیل می‌دهند و نظم و نظام واحدی بر آنها حاکم است. به بیان دیگر 
در عیــن کثرت از نظر مقتضیات عالم خود، وحدت دارند و هیچ‌کدام از 

یکدیگر جدا نیستند و در یک نظام واحد عالم هستی را شکل داده‌اند.
2- برهان تمانع

براساس این برهان، نظام هستی دارای خالق، مدبر و ناظمی واحد 
است، و اگر قرار بر این بود که هریک از این عوالم وجود، از خالق، مدبر 
و ناظمی مستقل برخوردار بود، یقیناً در اداره جهان هستی تعارض و 
فساد به وجود می‌آمد و هیچ‌گاه چنین نظام واحدی بر سراسر این عوالم 
شکل نمی‌گرفت. بنابراین مقتضیات هر یک از عوالم هستی با برخورداری 
از خالق، مدبر و ناظمی واحد بر روی یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند 

و از یکدیگر منفصل و جدا نیستند.
ب( ادله نقلی

1- آیات 
آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که همه آنها بر تاثیرگذاری 
اعمال و رفتار فردی و اجتماعی انسان ها در جوامع بشری بر عالم تکوین 
و واکنش عالم هستی نسبت به چگونگی سلوک و رفتار انسان‌ها حکایت 

دارد که در اینجا به دو نمونه آن بسنده می‌کنیم.
الف( قرآن کریم در سوره اعراف آیه 96 می‌فرماید: »و اگر اهل شهرها 
و آبادی‌ها، ایمان می‌آوردند و تقوای الهی را پیشه خود می‌کردند، برکات 
آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم، ولی )آنها حق را( تکذیب کردند، 

ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.«
ب( قرآن کریم در سوره روم آیه 41 می‌فرماید: »فساد در خشکی و دریا 
به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند آشکار شده است. خدا می‌خواهد 
نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )به سوی حق( بازگردند.

2- روایات
در اینجا به روایاتی استناد می‌کنیم که حکایت از نوع و چگونگی 
تاثیرگذاری افعال انسان بر عالم هستی و طبیعت دارد، و پس به مصادیق 
آن براساس روایات اشاره خواهیم کرد: امام علی)ع( در فرازهایی در ابتدای 
دعای کمیل می‌فرماید: خدایا! بیامرز برای من آن گناهانی را که: 1- پرده 
حرمتم را می‌درد 2- نقمت و کیفر گناه را نازل می‌کند 3- نعمت‌ها را 
دگرگون می‌سازد 4- دعاها را محبوس می‌کند 5- بلا را نازل می‌کند. 
)ادامه دارد(

صفحه ۷
سه‌شنبه ۲۱ بهمن 1404 
۲۱ شعبان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۷۵ 

را  انســان  خداي متعال 
آفريده است تا به صورت 
کند  زندگي  اجتماعــي 
يعنــي در اصل آفرينش 
حيثيت  نیــز  انســان 
اجتماعــي بودن ملحوظ 

است.

يکي از ساده‌ترين راه‌هاي نفوذ شــيطان، سوءاستفاده از بي‌ضابطگي 
است. این نگرش که کسی بگوید این کار خير است و فرقی نمی‌کند که 
شخصی باشد یا اینکه از اموال دولتي برداریم، برای اینکه می‌خواهیم 
به جامعه خدمت کنیم، اين فکر شــيطاني است. بايد روشن باشد که 
بر اســاس چه ضابطه‌اي آن را بر‌می‌داریم، بر اساس چه ضابطه‌اي آن را 
مصرف مي‌کنيم، چه کسي اين ضابطه را بايد تعيين کند، چگونه مديريت 
شود که کمترین اشتباه را داشته باشد. در غیر این‌صورت،  کمترین ضرر 

آن، وجود اختلافات، دشمني‌ها و کدورت‌هاست. 

فعاليت‌هاي اســامي غير از صبغه فــردي و تقرب به خدا، صبغة 
اجتماعي نيز دارند. یک نمونه روشــن آن، که هر انسان ساده‌دل و 
كم‌سوادي مي‌فهمد، این است که مي‌گويد باید نماز هم به صورت 
جماعت باشد؛ حتی اگر دو نفر هم هســتند، بکوشند به صورت 
جماعت بخوانند. نماز رابطة فرد با خداســت، اما وقتي به صورت 
جماعت باشــد، ثواب آن چندين برابر حساب مي‌شود؛ ولی اصل 
انجام دادن اموری مانند تعليم و تعلم و تبليغ دين و وظايف سياسي 

اجتماعي اسلام و مواردی این‌چنین، اجتماعي است.

بتدریج افرادی را به نام قراء براي تعليم قرآن به 
مناطق دیگر می‌فرســتادند؛ عده‌ای نیز به‌عنوان 
مســئول بيت‌المال به دیگر ســرزمین‌ها اعزام 
می‌شدند تا این مسائل را پیگیری کنند؛ کساني نیز 
در مقام قاضي انجام وظیفه می‌کردند. کم‌کم این 
روند گسترش پيدا کرد، تا زمان اميرالمؤمنين‌)ع( 
که تقسيم کار بیشتری صورت گرفت. بنابراين، 
می‌توان گفت شــکل اجتماعي شدن کار، يک 
شکل جامد انعطاف‌ناپذير نبوده است؛ بلکه يک 
محور دارد که آن مشروعيت حکومت را تشکيل 
مي‌دهد و به حســب جامعه در شرايط مختلف 
اشَــکال مختلف دارد. به‌هر‌حال، این روند ادامه 
یافته تا  به نظام جمهوري اســامي ايران رسید 
و در حقيقت مشــروعيتش به امر امام)ره( بوده 
است. ايشــان مصالح جامعه اسلامي را بررسي 
کردند و آنچه را تشخيص دادند، آن را امضا کردند؛ 
برخی از فعاليت‌هاي اجتماعي که انجام مي‌گيرد، 
ضرورتا بايد به‌گونه‌ای باشد که همة جامعه آن را 
بپذيرند و سند داشته باشد؛ معمولاً در محاورات 
عرفي‌، این موارد شامل کارهاي رسمي يا دولتي 
می‌شود. برخی امور را مردم به‌صورت خودجوش 
مي‌توانند انجام دهند؛ منتها باید طبق ضوابط و 
قوانين مشــخصي انجام گيرد. کارهاي مردمي، 
لزوما بدین معنا نیست که کیفیت و مسئول آن 
باید حتماً از طرف حاکم تعيين شــود؛ ولي بايد 
در چارچوب قوانين شــرعي و مصالح کلي باشد 
کــه حاکم تعيين مي‌کند؛ یعنی بــا امور اداري 
کشور منافات نداشته باشد. برای مثال، در اسلام 
و قرآن، تأسیس بيمارستان نیامده است؛ پيغمبر 
اکرم نفرمود بيمارستاني بسازید؛ اما امروزه تأمين 
بهداشت مردم يکي از وظايف اصلي دولت اسلامي 
است؛ اين به خاطر همين تحولاتي است که در 
جامعه پديد آمده و شرايطي را ايجاب مي‌کند؛ اما 
این اصل در آموزه‌های اسلامی آمده است که اگر 
مردم نتوانستند نيازهاي مادي خود را تأمین کنند، 
دولت بايد آن را با زکات و وجوهات شرعي تهیه 
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اما اينکه مثلًا بخشي‌ براي تأمين پزشک و دارو 
و بيمارستان و اينها باشد اين تعیين نشده، ولي 
شــرايط اجتماعي طوري مي‌شود که اينها جزو 
نيازهاي ضروري جامعه تلقي مي‌شود و اگر نباشد، 
جان بسياري از مردم به خطر مي‌افتد. حفظ جان و 
مال مردم از وظايف دولت اسلامي است؛ اما شکل 
آن به شرايط اجتماعي بستگی دارد؛ تصميم‌گيرنده‌ 

آن هم حاکم است، مگر آنکه مردمي باشد.
انواع كارهاي اجتماعي

پس کارهاي اجتماعي ماهيتاً دو نوع است؛ 
يک نوع این اســت که مي‌بايست کل جامعه آن 
را بپذيرند؛ نوع دوم این است که مردم خودشان 
به صورت خودجوش اقــدام کنند؛ بدون اينکه 
دستور یا بودجه‌اي از دولت اسلامي بگيرند. اين 
کار مطلوب است و انجام مي‌گيرد؛ چه بسا گاهي 
نفع آن، از کارهای دولتی نیز بیشتر باشد؛ مانند 
برخي از بيمارستان‌ها و مدارس که به صورت وقفي 
است یا مدارس ديني که همة آنها موقوفات است؛ 
یعنی مانعي نيست که کس ديگري هم این امور را 
انجام ‌دهد؛ اما اگر دولتي شد، مردم حق مطالبه از 
دولت را دارند؛ ولی افراد موظفند وظيفه خود را 
انجام دهند و به شکل قانونی هم نمی‌توان کسی 
را تعقیــب کرد که چرا این کار را انجام ندادید یا 
کــم کار کردید؛ ولی از نظر شــرعی اگر وظيفة 
واجبي باشــد، بايد آن را انجام دهند. به‌هر‌‌حال،‌ 
بايد توجه داشــته باشــيم که همه اين کارهاي 
اجتماعي اســامي است و هم مي‌توان با اندکی 
مســامحه گفت هر کار اسلامي جنبه اجتماعي 
هم دارد؛ اما اين طور نيســت که همه چيز بايد 

صبغه رسمي دولتي داشته باشد.

یک اصل بسيار مؤثر و لازم‌الاجرا وجود دارد 
و آن اینکه حتي کارهاي مردمي نیز باید ضابطه 
داشته باشد. وقف يک کار مردمي است، اما خود 
واقــف باید ضابطه‌اش را تعييــن کند، وگرنه در 
معرض آســيب و حيف و ميــل و اختلاف و در 
مواردی باعث جنگ و دعوا می‌شود. در این‌صورت، 
مصالح درست تأمين نمي‌شود، و حتی مفاسدي 
هم بر آن مترتب مي‌شود. برای مثال، گاهی برخی 

از این اختلاف‌ها و دعواها به کشته و زخمی شدن 
افراد نیز می‌انجامد؛ در ابتدا یک اقدام اجتماعي، 
سياسي، بهداشتي خير و موقوفه بوده است؛ ولی 
وقتي ضابطه ندارد، کار به اين جاها مي‌رسد. پس 
هر چه در تعيين ضوابط بيشتر دقت شود، بيشتر 
به صلاح جامعه، به صلاح دين و در نهایت تقرب 

بیشتر انسان به خداست.
ضرورت جلوگيري از بي‌نظمي و بي‌قانوني

از سوی دیگر، يکي از ساده‌ترين راه‌هاي نفوذ 
شيطان، سوءاســتفاده از بي‌ضابطگي است. این 
نگرش که کسی بگوید این کار خير است و فرقی 
نمی‌کند که شخصی باشد یا اینکه از اموال دولتي 
برداریم، برای اینکه می‌خواهیم به جامعه خدمت 
کنیم، اين فکر شيطاني است. بايد روشن باشد که 
بر اساس چه ضابطه‌اي آن را بر‌می‌داریم، بر اساس 
چه ضابطه‌اي آن را مصرف مي‌کنيم، چه کسي اين 
ضابطه را بايد تعيين کند، چگونه مديريت شود که 
کمترین اشتباه را داشته باشد. در غیر این‌صورت،  
کمترین ضرر آن، وجود اختلافات، دشمني‌ها و 
کدورت‌هاست؛ ولي به اين حد محدود نمي‌شود و 
از اينها هم تجاوز مي‌کند. به همین دلیل است که 
در قديمي‌ترين متون فقهي، سخن از حاکم شرعي 
به میان آمده است. عمدتاً اين متون فقهي بعد از 
زمان غيبت و يا در زمان غيبت صغري نوشته شده 
است؛ ولي همه‌جا صحبت از حاکم و حاکم شرعي 
در مقابل حاکم جور است. مطالبی نیز بیان شده 
که روشن است منظور، شخص امام معصوم نيست. 
البته در آن‌ زمان  امكان دسترسي به امام معصوم 
وجود نداشته است؛ از سوي ديگر، گستردگي‌ كارها 
نيز به گونه‌اي بوده است كه روشن است منظور 

امام زمان نبوده است. اين مسائل در قديمي‌ترين 
متون فقهی ما وجود دارد.

ولايت فقيه، از واضحات مذهب شيعه
يکي از دلايل قوي اين اســت که مســئله 
ولايت‌فقيه، مسئله‌ای بسيار عميق و تثبيت‌شده 
و از واضحات مذهب شيعه است؛ نه تنها در زمان 
غيبت، بلکه در زمان حضور هم هست: انظروا الی 
رجل منکم. منظور اینکه داشتن تشکيلات، نظم 
و ضابطه، هم از نظر شــرعی و هم از نظر عقلی 
مطلوب است و نداشتن آنها باعث تفویت مصالح 
و بروز مفاســد خواهد شــد. امروز نیز متأسفانه 
برخی از روی جهل یا غرض می‌گویند ما در اسلام 
حکومت اسلامي نداريم؛ بلکه احکامی وجود دارد 
که بايد اجرا شــود و ولي‌فقيه خاصي نداريم؛ هر 
فقيهي هر کاري صلاح بداند، بايد انجام دهد. این 
احيانا به تعارض بين فقها و خيلي چيزهاي ديگر 
ممکن است بينجامد. علت بیان چنین مطالبی، 
در بهترین تعبیر، قصور فهم اســت؛ کما اينکه 
افراط در آن نیز نتایج نامطلوبی دارد؛ مانند اینکه 
در اوایل انقلاب و بلکــه پيش از انقلاب، برخی 
افراد مخلص متديــن و فعال مبارز، هر کاري را 
مي‌خواستند انجام دهند، می‌گفتند بايد نمايندة 
ولي‌فقيه باشد؛ فقيه‌ آن را هم خودشان انتخاب 
مي‌کردند! از نظر آنها، مرجعيت با حضرت امام نبود 
يا حداکثر بعضی‌شان مقلد امام بودند؛ اما نه به اين 
معنا که ايشان ولي‌فقيه کشور هستند و امرشان 
بر همه مطاع است. دلشان مي‌خواست فردی را 
که خودشان مي‌پسندند، به عنوان نماينده مطرح 

کنند و کارشان را انجام دهند.
ضرورت تمركز مديريت بر يك فرد

فرق بين کارهاي مردمي با کارهاي دولتي در 
همين‌جاست؛ این نوع کارها مردمي است. البته 
چه‌بسا برخی از این کارها قبل از تشکيل حکومت 
اسلامي بوده باشد؛ ولي بايد با ضابطه و قانون باشد. 
به همین دلیل، بخشي از فقه باید ضرورتاً به اين 
نوع مسائل بپردازد. يکي از کمبودهاي روحانيت، 
چه قبل و چه بعد از انقلاب، مســئله تشکيلات 
روحانيت و ضوابط اســت. هنوز هم شايد از نظر 

عــدد، در بين صاحب‌نظــران اکثريت با افرادی 
نباشــد که مي‌گويند بايد يک تشکيلات واحد و 
هرم‌گونه‌ای باشــد که رأس و قائمه‌اي دارد. هر 
مرجعي خودش دســتگاهي مستقل دارد. علت 
آن، ضعف در مباني فقهي اين قضيه اســت که 
امور دولتي و رســمي بايد مرجعی واحد داشته 
باشــد تا از این اختلاف‌ها جلوگیری کند. اگر در 
بین تشکیلات تصمیم‌گیر اختلاف باشد، این نقض 
غرض اســت. برای مثال، اگر دو محکمه وجود 
داشته باشد، چه بسا حاکم یک محکمه يک طور 
حکم دهد و حاکم محکمه دیگر به شکلی دیگر؛ آیا 
در این صورت اختلاف رفع مي‌شود؟ اين خودش 
منشأ اختلاف مي‌شود. دستگاه قضاوت، دستگاهی 
رسمي است که باید مقام و مسئول معینی داشته 
باشــد تا در آن اختلافی به وجود نیاید تا بتواند 
اختلافات را حل کند. اگر بنا باشــد یک دادگاه 
تابع یک مرجع و دادگاهی دیگر تابع مرجعی ديگر 
باشد، آیا امور مردم حل مي‌شود؟ مشاجرات حل 
مي‌شود يا خودش ايجاد مشاجرات مي‌کند؟ اینها 
از امور واضح و بدیهی است که افرادی که درست 
فکر می‌کنند، براحتي آن را مي‌فهمند، ولی گویا 
برخی فرصت ندارند فکر کنند و يا مصالح ديگري را 
در نظر می‌گیرند. فرض کنيد فردی از پول خودش 
و يا چند نفر با کمک هم بیمارستانی را تأسیس 
کنند. کسي که مســئول اين بيمارستان است، 
بايد بداند افرادی که بدین جا مراجعه می‌کنند، 
در اختيار اویند و او باید بکوشــد دکتری ماهر و 
حاذق را تعيين کند. اگر معلوم نباشد چه دکتری 
در چه زمانی به این مرکز می‌آید و یا چه تخصصی 
دارد، کار دچار هرج‌و‌مرج می‌شود. اگر دکتری آمد 
که نمی‌توانست به خوبی طبابت کند و در اثر آن 
کسی مرد، مسئوليتش با کیست؟ بايد ضابطه‌اي 
وجود داشته باشــد. البته در کارهاي اجتماعي 
انســان، ضابطه صد درصد نتیجه ندارد؛ چه بسا 
اشتباهاتی رخ دهد؛ اما در حد توان بايد کوشید تا 
مصالح تأمين شود؛ ولی  در این عصر، این شرایط 
جزو الفباي کارهاست؛ یعنی حتی يک بيمارستان 
شخصي که من با پول خودم آن را اداره مي‌کنم، 

از نظر شــرعی موظفم براي آن ضوابطی تعيين 
کنم و يا اینکه ضوابطي را که جاي ديگر پذيرفته 
شده است، اعمال کنم، وگرنه کار اجتماعي دچار 
هرج‌و‌مرج مي‌شود و نمی‌توان آن را کنترل کرد. 
اگر بخواهيــم این روش را فرمولــه کنيم، بايد 
بگوييم کارهاي اجتماعي که به‌وسيلة عده‌اي انجام 
مي‌گيرد، حکم کاري را دارد که به وسيلة يک فرد 
انجام مي‌گيرد؛ يعني اعتبار يک مجموعه‌، به اعتبار 
یک فرد اســت. پس در کارهاي فردي، خود اين 
فرد و در کارهای اجتماعی، مجموعه‌اي که آنجا 
را اداره می‌کند، مسئول می‌باشند. در مجموعه‌اي 
که حکم واحد دارد و همه با مشــورت و بررسي 
نفع و ضرر، کارها را پيگيري می‌کنند، کار کردن 
به صورت دلبخواهي نيست كه براي مثال فردي 
بگويد چون بودجه ما دولتي نيست، پس هر کاري 
را مي‌توانيم انجام دهيم؛ يا اگر دولت براي انجام كار 
خاصي بودجه‌اي را اختصاص داد، كسي بگويد من 
مصلحت مي‌دانم آن را در جاي ديگر مصرف كنم 
و فرقي نميك‌ند، چون اين هم خدمت به جامعه 
است! دولت اين پول را براي يك مورد معين در 
نظر گرفته است، اگر مورد ديگري هست، بايد براي 
آن به‌جــاي خودش تصميم گرفت. پس در يك 
مجموعه نمي‌توان به صورت دلبخواهي و بر اساس 
سليقه شخصي كاري را انجام داد. اين تشکيلات 
بايد طبق ضابطه‌اي اداره شود تا به هدف مطلوب 
برسد؛ در غير اين‌صورت، ضررش بيشتر خواهد 
بــود. بايد اين فکر را در حد اعتدال - نه افراط و 
نه تفريط - ترويج کــرد. يعني وقتي جامعه‌اي 
به لحاظ فكري رشــد مي‌يابد، به اين شكل فكر 
ميك‌ند؛ وگرنه تصــور اول، تصوري ديکتاتوري 
اســت؛ بدين معنا كه يك نفر رئيس است و هر 
آنچه مي‌گويد، بايد بدان عمل شود. بتدريج كه 
رشــد ميك‌ند، روابط زيادي شكل مي‌گيرد و به 
مجموعه‌اي تبديل مي‌شود كه حکم واحدي پيدا 
مي‌کند؛ چه‌بسا يك مجموعه در ابتدا دو يا سه نفر 
باشند و حکم واحد پيدا کنند؛ ولي با پيشرفت كار 

داشتن رهبر، قاعده‌اي عقلاني 
صباح يزديبراي مديريت جامعه

لله م
آيت‌ا

خــدا وقتــی بخواهد به 
مجاهدان  ویژه  به  مؤمنان 
باشد  داشــته  امدادهایی 
ایمــان آنــان را افزایش 
می‌دهد تا در برابر دشمنان 
اســتقامت و ثبــات قدم 
را  پیروزی  و  باشند  داشته 

برایشان رقم می‌زند.

امدادهای  قرآن،  نظر  از 
دارد  بسیاری  آثار  غیبی 
که از جمله آنها می‌توان 
آرامش  و  اطمینــان  به 
و  قلبی آســایش، صبر 
بی‌اثر ســازی  مقاومت، 
مکر کافران، رفع پلیدی 
شــیطان، کسب عزت و 
زوال ذلت، شادی مؤمنان 

و مانند آنها اشاره کرد.

یاری به دیگران‌، امری اخلاقی اســت که 
عقــل و وحی آن را نه تنها تایید می‌کند، بلکه 
بر وجوب شرعی امداد نسبت به مستضعفان و 
مظلومان تاکید دارد و در مقابل، از یاری رسانی 
به ظالمان و مستکبران که ریشه در کفر و نفاق 

دارند، بر حذر می‌دارد. 
در حقیقت اگــر امداد نیکــوکاران و نیز 
مستضعفان و مظلومان واجب شرعی است که 
عقل فطری و نقل وحیانی آن را بیان می‌کند، 
هر گونه امداد نسبت به ظالمان و مستکبران و 
بدکاران و مجرمان را حرام دانسته و از آن نهی 
می‌کند؛ زیرا شکر نعمت‌های الهی از جمله ثروت 
و قدرت به اســتفاده درست از آنها در راستای 
اهداف و فلسفه آفرینش و دستیابی به کمالات 
و کسب تقوا و نیکی است؛ بنابراین، استفاده از 
ثروت و قدرت برای بدکاری و تجاوزگری و گناه 
نمی‌تواند مورد تایید عقل  و وحی باشد، بلکه 
آن را حرام و ضد ارزشی دانسته و از آن بشدت 

نهی کرده است.
بی‌گمان انســان همواره در شرایطی قرار 
می‌گیرد که باید موضع‌گیری خویش نســبت 
به نیکی و بدی و نیکوکاران و بدکاران و مانند 
آنها را به نمایش گذارد. بنابراین، هر کسی لازم 
است تا حقیقت را بشناسد و از قدرت و ثروت 
خود هر اندازه که باشــد، بــرای امداد و تعاون 
در کارهــای نیک و تقوا بهــره گیرد از امداد و 
 تعاون در کارهای بد و تجاوزگری و بی‌تقوایی 

پرهیز کند.
با بررسی آموزه‌های قرآن، می‌توان دریافت 
که چگونــه برخی از مدعیان حقوق بشــر و 
انســانیت، بر خــاف اصول اخــاق و احکام 
الهی عمل می‌کنند و بــه جای امداد و تعاون 
در ســاحت کارهــای نیک به امــداد و تعاون 
 نســبت به ظالمان و کارهای ضد بشری وارد 

می‌شوند.

مدعیان راستین و دروغین در امدادرسانی
برخی از انســان‌ها‌، همانند شیطان جنی 
عمل می‌کنند؛ یعنی همان گونه که شــیطان 
جنی مدعی امداد رســانی به کسانی می‌شود 
که کفر می‌ورزند و علیه اسلام و مؤمنان عمل 
می‌کنند، اما در هنگام بحران می‌گریزد و آنها را 
تنها می‌گذارد)انفال، آیه 48؛ حشر، آیات 11 تا 
16(، منافقین نیز چنین افرادی هستند که قول 
و وعده امداد به دیگران می‌دهند اما سر بزنگاه 
می‌گریزند و هیچ امدادرسانی ندارند و این‌گونه 

به دوستان خویش نیز خیانت می‌کنند.
باید توجه داشــت که امدادرسانی از سوی 
کسانی است که نیکوکار هستند و بر این باورند 
که نیکی به دیگران یک ارزش انســانی - الهی 

است؛ اما کسانی که انسان‌های بدکاری هستند 
یا گرایش به بدی دارنــد، نمی‌توانند در مقام 
امدادرســانی به حق و نیکی قرار گیرند، بلکه 
اگر امدادرسانی دارند، نسبت به باطل و بدی و 
بدکاری و بدکاران است. این امر حتی در میان 
مدعیان آیین‌های آســمانی نیز دیده می‌شود؛ 
چنان‌کــه یهودیان حتی به همکیشــان خود 
رحم نمی‌کردند و آنان را بر خلاف پیمان الهی 
آواره می‌کردند و در کار آواره‌سازی دیگران به 

یکدیگر کمک می‌کردند.)بقره، آیات 83 و 84( 
همین رویه در میان مشرکان علیه مسلمانان نیز 
وجود داشــت و آنان بر باطل‌، یکدیگر را امداد 

می‌رساندند.)ممتحنه، آیه 9(
بنابراین امدادرسانی باطل چیزی جز امداد 
بر ظلم و تجاوزگری و گناه و بدکاری و زشــت 
کاری نیست؛ چنان که آواره سازی همکیشان یا 
دیگر انسان‌ها با ستمگری یکی از مصادیق بارز 
آن است.)بقره، آیه 85( این در حالی است که 
بر اساس گزارش‌های قرآنی و تجربیات میدانی، 
مؤمنان خود را موظف به امداد مهاجران و کسانی 
می‌دانند که تحت ظلم و ســتم مستکبران و 
ظالمــان قرار گرفته‌اند.)انفال، آیه 71( پس به 
حکم وظیفه به میدان نبرد علیه مســتکبران 
و ظالمان می‌روند تا مســتضعفان و مظلومان 
را نجــات دهند و برای آنان فرقی نمی‌کند که 
مظلوم و مستضعف از مسلمانان باشند یا هر دین 

و مذهب دیگر.)نساء، آیه 79(
مؤمنان خود را موظف و مکلف می‌دانند که 
نسبت به تقوا و نیکی با همدیگر تعاون داشته 
باشند و هرگز در تعدی و گناه همکاری نکنند.

)مائده، آیــه 2( آنان بر این باورند که قدرت و 
ثروتــی که خدا به آنــان داده نه برای حمایت 
از ظالم و مســتکبر، بلکه برای دفاع از مظلوم 
و مستضعف می‌بایســت هزینه شود و هرگز 
پشتیبان ظالمان و مجرمان نمی‌شوند.)قصص، 
آیه 17؛ ممتحنه، آیه 9( پیامبران الهی خود را 
موظف و مکلف می‌دانند تا نسبت به پیامبران 

پــس از خویش نیز کارهایی را انجام دهند که 
در حقیقت چیزی جز امداد رســانی نیســت.

)آل‌عمران، آیه 81(
امدادگری خدا

همان گونه که انسان‌ها موظفند نسبت به 
یکدیگر یاری رســانی داشته باشند، همچنین 
می‌توانند با کارهایی، از امدادهای غیبی الهی 
نیز بهره‌مند شوند. از نظر قرآن، همه امدادهایی 
که انســان‌های مؤمن نسبت به یکدیگر دارند 
برخاسته از عنایت الهی است؛ زیرا خدا همان 
گونه که به کارهای نیک و نیکوکاری فرمان داده 
و از بدی و بدکاری بازداشــته است، همچنین 
عنایت خاصی نسبت به نیکی و نیکوکاران دارد 
و آنان را مورد عنایت و امدادهای خاص غیبی 

خویش قرار می‌دهد.
 بر همین اساس، به حضرت یوسف)ع( برای 
رهایی از گناه و افسون زنان مصر)یوسف، آیات 
33 و 34(، به حضرت موســی و ‌هارون علیه 
فرعون و فرعونیان)طه، آیه 46؛ صافات، آیات 
114 تا 116(، یتیمان انسان‌های صالح)کهف، 
آیه 82(، نیکوکاران)نحل، آیه 128؛ عنکبوت، 
آیه 69؛ آل عمران، آیه 148(، مظلومان)حج، 
آیه 39(، مقتول برای احقاق حق قصاص)اسراء، 
آیه 33( و دیگرانی که در راه حق و ایمان گام 
برمی‌دارنــد و دنبال احقــاق حقوق خویش و 

دیگران هستند یاری می‌رساند. 
بر این اســاس عوامل توجه و عنایت الهی 
نســبت به انسان زمانی است که او اهل ایمان 

و اهل احسان باشــد.)روم، آیه 47؛ عنکبوت، 
آیه 69( البته اســتغاثه بــه درگاه خدا)انفال، 
آیــه 9(، اســتغفار و توبه)نوح، آیــات 10 تا 
12(، اســتقامت در راه خدا و مقاومت در برابر 
مشــکلات و مصیبت‌ها)بقره، آیه 212 و 250 
و 251(، تمســک به دین خدا)حج، آیه 78(، 
اقامه نماز)حج، آیــات 40 و 41 و 78(، امداد 
دیــن خدا )حــج، آیه 40(، امر بــه معروف و 
نهی از منکر)همان، آیات 40 و 41(، پرداخت 
زکات)همان(، تقوای الهی)بقــره، آیه 194(، 
توکل بــر خدا)مائده، آیــه 11(، جهاد در راه 
خدا )آل عمــران، آیه 13(، دعا و تضرع)انفال، 
آیات 9 و 10(، صبر در راه خدا)انعام، آیه 34(، 
قبولــی ولایت الهی)آل عمران، آیه 150؛ حج، 

افزایش می‌دهد تا در برابر دشمنان استقامت و 
ثبات قدم داشته باشند)انفال، آیات 9 تا 12( و 
پیروزی را برای ایشان رقم می‌زند.)آل عمران، 

آیه 160؛ انفال، آیات 25 و 26(
از نظر قرآن، امدادهای غیبی آثار بسیاری 
دارد کــه از جمله آنهــا می‌توان به اطمینان و 
آرامش قلبی)آل عمران، آیــات 125 و 126؛ 
انفال، آیات 9 تا 11(، آسایش )انفال، آیات 11 
و 19(، صبر و مقاومت)نحل، آیه 127(، بی‌اثر 
سازی مکر کافران)انفال، آیه 62(، رفع پلیدی 
شــیطان)انفال، آیات 9 و 11(، کسب عزت و 
زوال ذلت)آل عمران، آیات 123 و 124(، شادی 
مؤمنان)همان؛ آل عمران، آیات 125 و 126( و 

مانند آنها اشاره کرد.
عوامل محرومیت از امدادهای الهی 

نصرت و امداد الهی شامل کسانی می‌شود 
که اهــل ایمان و ولایت الهــی و نصرت دین 
الهی باشــند و در تقوا و نیکی با هم همکاری 
داشــته باشند؛ اما کســانی که گرفتار کفر یا 
تمایــل به کافران)آل عمران، آیه 56؛ اســراء، 
آیــات 73 تــا 75(، شــرک)مائده، آیه 72(، 
آواره ســازی همکیشان)بقره، آیات 85 و 86(، 
گرایش و اتــکا به ظالمان)هــود، آیه 113(، 
استکبارورزی)نســاء، آیه 173(، گمراه سازی 
دیگران)نوح، آیات 24 و 25(، استهزای قرآن و 
آیات الهی)مؤمنون، آیات 65 و67؛ جاثیه، آیات 
34 و 35(، بازی با دین)اانعام، آیه 70(، تکذیب 
پیامبر)نحــل، آیات 36 و 37(، خوشــگذرانی 
و سرمســتی و بدمســتی)مؤمنون، آیات 64 
و 65(، دنیاطلبی)بقــره، آیــه 86؛ انعــام، آیه 
70(،ستمگری)بقره، آیه 270(، عهدشکنی)بقره، 
آیــات 84 تــا 86(، گمراهــی )روم، آیه 29(، 
گناه)نساء، آیه 123(، نفاق)نساء، آیه 145؛ توبه، 
آیه 72(، هواپرستی)بقره، آیه 120( و مانند این 
امور هستند از امدادهای الهی محروم می‌شوند.

 شرایط و عوامل برخورداری 
از امدادهای الهی

میرزایی معصومه 

آیه 78(، هجــرت در راه خدا)حج، آیات 40 و 
41( و مانند آنها از دیگر عوامل مؤثر برای جلب 
عنایت و توجه خاص الهی برای امدادرسانی و 

بهره‌مندی از امدادهای غیبی است.
خــدا وقتــی بخواهد به مؤمنــان به ویژه 
مجاهدان، امدادهایی داشته باشد، ایمان آنان را 

ممكن است به 300 نفر يا 3 ميليون نفر برسند 
كه بايد بين آنها وحدت باشــد و مسئوليت خود 
را بپذيرند؛ يعني همه بايد با هم اين مسئوليت را 
بپذيرند. همان‌طور که انسان، يک انسان است، از 
بخش‌هاي مختلفي مانند مغز و چشم و... درست 
شده است)نحل/78 ( مجموع همه آنها بايد يک 
تصميم باشد و صاحب آن تصميم بايد مسئوليتش 
را بپذيرد؛ يعني جمع بايد تصميمي واحد بگيرد و 

مسئوليتش را نيز بايد بپذيرد.
التقاط اسلام و دموكراسي به‌نام مردم

اســام دســتور کلي‌ را صادر كرده است: و 
امرهم شوري بينهم؛ و شاورهم في الامر.)شوری‌، 
38؛ آل‌عمــران، 159( خداوند با اين آيه جلوي 
ديکتاتــوري را ـ حتی از شــخص پيغمبر اکرم 
صلي‌الله‌عليه‌و‌آله که حتی توهمش هم نبود‌، گرفته 
است. ما بايد اين روحيه را تقويت کنيم. البته گاهي 
ديگران از اين مســئله سوءاستفاده مي‌کنند و از 
اين عنوان، به دلخواه خودشان، اداي دموکراسي 
را درمي‌آورنــد. ما اصل ايــن موضوع‌ها را با اين 
همه تأيكد در اسلام داريم، ولي برخي مي‌گويند 
اسلام در اين زمينه چيزي ندارد، اصلًا حکومت 
يعني چه؟ کجاي قرآن بر داشتن حکومت تأيكد 
كرده است؟ يکي از نتايج کلي که از اين بحث‌ها 
برمی‌آید، اين است که يکي از کارهاي محوري ما، 
تقويت رهبري است. اين موضوع‌ها، از چيزهاي 
کليدي اســت. ما بايد تجربة هفتاد تا هشــتاد 
ساله‌ خودمان را در اختيار جوان‌ترها بگذاريم تا 
نپندارند  اينها دکور اســت. اينها اساس و بنيان 
اســت كه اگر رعايت نکنيم، چوبش را خواهيم 
خورد. يكي از بهترين راه‌هاي نفوذ شــيطان هم 
اين است كه اين مسائل را کمرنگ وانمود بکند و 
يا القا کند که اين مسائل ارتباطي با اسلام ندارند.


